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کتاب الحج
جلسه 89 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا ایمان برای عبادات شرطیت دارد یا خیر؟ ابتدا آیه شریفه 67 سوره مبارکه مائده را دلیل قرار دادیم. بعد
در روایت اول یعن صحیحه محمد بن مسلم این مطلب را مورد بحث قرار داده و در جلسه گذشته دیدگاه صاحب المرتق (که

سه مرتبه داریم: ی مرتبه سقوط الامر، دوم مرتبه ثواب و سوم مرتبه قبول) را بحث کرده و مورد مناقشه قرار دادیم.

بررس رابطه آیات حبط و آیات آخر سوره زلزال

در ادامه به بررس این دو آیه شریفه «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره» مپردازیم که به حسب
صناعت اصول، این آیات محوم به آیات حبط است؛ یعن با توجه به آیات حبط مانند «لإن اشرکت لیحبطن عمل»[1]، آیه
«فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره» را اینگونه باید معنا کرد: «إن لا عملت خیراً»؛ کس که ی عمری عبادت خدا کند و بعد

مشرک شود این شرک م‌گوید: این عبادات کالعدم است.

لذا معنای حبط نف .«گوید «لیحبطنشود و در نتیجه مدر آیات حبط تعابیری کالصریح دارد به اینکه این اعمال کالعدم م
الاثر عن العمل نیست، بله معنای حبط نف العمل است؛ یعن گویا اصلا این عمل انجام نشده است چه خیر و چه شر. نظیر

آنکه اگر کس ی عمل بدی انجام بدهد و بعد توبه کند، «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»، خدای تبارک و تعال طوری
مکند که انار این گناه را انجام نداده است. «إن الحسنات یذهبن السیئات»[2]؛ یعن توبه یا اعمال دیری که انسان انجام
مدهد این عمل بد را حسن مکند، همین عمل که بد بوده، همین عمل که دارای ملاک بد است، همین را منقلب مکند به

ملاک خوب.

مرحوم طبرس در مجمع البیان مگوید: «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره»، یعن «یری ثوابه»[3] و حال آنکه به نظر ما اینطور
نیست ظاهر آیه عمل است، منته گفتیم بر فرض که این حرف را نزنیم این آیه محوم آیات حبط است؛ چون آیات حبط هم در

خیر و هم در شرش موضوع این آیه را از بین برده و مگوید: «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً»، اینکه شرک ورزیده «لا یعمل
خیراً»، یا در آیه «و من یعمل مثقال ذرة شراً»، کس که توبه کرده «لم یعمل شراً»، این محوم است؛ یعن «فمن یعمل مثقال

ذرة خیراً مع قطع النظر عن الاحباط».

دیدگاه صاحب حدائق

ایشان از جمله کسان است که ایمان را شرط در صحت در عبادات مدانند. اولا مفرماید: صاحب مدارک این مسئله عدم
شرطیت ایمان در صحت عبادات را به علامه حل در کتاب مختلف نسبت مدهد؛ یعن علامه در مختلف قائل شده به اینه این
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شرطیت ندارد و ایمان شرط در صحت عبادت نیست. خود صاحب مدارک بعداً اشال کرده بر علامه که ما این همه روایات
صحیحه صریحه داریم که ایمان شرطیت دارد. صاحب حدائق مگوید: من هر چه خودم کتاب مختلف علامه را بررس کردم

پیدا نردم!

منته بعد صاحب حدائق مگوید: این قول که ایمان شرط برای عبادات و صحت عبادات نیست اختصاص به علامه ندارد و
مشهور بین المتأخرین است «کما صرح به الشهید ف الدروس»، شهید هم در دروس مگوید: «و المشهور عدم اشتراطه»[4].

شهید مگوید مشهور که ظهور در این دارد که مشهور قبل از شهید اول قائل به عدم اشتراطند، اما در معاصرین و متأخر
المتأخرین مشهور قائل به اشتراطاند که ما در اقوال این را ذکر کردیم.[5]

صاحب حدائق مگوید: کسان که مگویند ایمان شرط در صحت عبادات نیست، پس لازمهاش این است که قائل شوند به
این عبادت صحیح است و وقت گویند شرط در صحت عبادات نیست یعنم ه مخالف باید داخل بهشت شود؛ چون وقتاین
عبادت صحیح است، خداوند باید ی پاداش هم به اینها بدهد، بالأخره عمل را انجام داده و آن پاداش هم همان دخول در جنّت
قسیم النار و الجنة» است و هر کس ه خودتان ملتزم به این مطلب نسیتید؛ زیرا «علاست. «فیلزم دخولهم الجنّة»، حال این

ایمان و ولایت دارد اهل بهشت است و کس که ولایت ندارد اهل بهشت نیست.[6]

روایت دوم

و عن عل بن ابراهيم عن ابِيه و عن عبدِ اله بن الصلْتِ جميعاً عن حمادِ بن عيس عن حرِيزِ بن عبدِ اله عن زُرارةَ عن ابِ جعفَرٍ
ًجنَّ را ا لَوما هرِفَتعدَ معب اممْةُ لالطَّاع نمحالر رِض و اءشْيا ابب و هفْتَاحم و هنَامس رِ ومةُ اوذِر :دِيثٍ قَالح عليهالسلام ف
قَام لَيلَه و صام نَهاره و تَصدَّق بِجميع ماله و حج جميع دهرِه و لَم يعرِف ويةَ ول اله فَيواليه و يونَ جميع اعماله بِدَلَته الَيه ما

كانَ لَه علَ اله حق ف ثَوابِه و  كانَ من اهل ايمانِ.[7]

«ذروه» به معنای قله و مرتبه بالا است، سنام هم کوهان شتر را مگویند. مرحوم والد ما مفرمود: ائمه عليهمالسلام در روایات
نه ذرهای در مقام مبالغه هستند و نه اینه بخواهند الفاظ پراکن کنند و الفاظ را بویند، هر چه مگویند ی جهت دارد، ذروة

الامر، سنام، مفتاح، باب، رضایت خدا، این پنج چیز در «الطاعة للامام بعد معرفته» است؛ یعن بعد معرفة الامام، بعض هم
احتمال دادند که ضمیر «معرفته» به خدا برمگردد. همه اینها در اطاعت امام است. مراد از امر در «ذروة الامر» یعن دین،

ذروه دین، سنام دین، باب دین، مفتاح دین و رضایت خدا همه در اطاعت در امام است.

حال اگر «اما لو أن رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدّق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایة ول اله فیوال و یون
جمیع اعماله بدلالته إلیه ما کان له عل اله حق ف ثوابه»، این شخص بر خدا حق پیدا نمکند که خدا به او اجر بدهد، «و لا

کان من اهل الایمان»؛ یعن مؤمن نیست، در روایات دیر هم داریم که جنّت برای مؤمنین و اهل ایمان است.

مرحوم ملا صالح مازندران در شرح کاف مگوید: این اطاعت امام را چرا مگویند ذروه و سنام؟ «من حیث إنها أرفع
الطاعات مرتبةً و اسناها منزلةً کالذروه»؛ یعن هیچ طاعت مهمتر از طاعت امام نیست، بالاترین اطاعتها اطاعت امام است؛
یعن اطاعت امام از اطاعت پدر و مادر بالاتر است، از اطاعت استاد بالاتر است، از استاد زن از شوهرش بالاتر است، اطاعة
الامام بالاتر است (نظیر «ألست أول بم من أنفسم» است)، «و من حیث إنها توصل إل المطلوب و هو قرب الحق»؛ چون
این موصل به مطلوب است و مطلوب هم تقرب به حق است مانند سنام است. سنام آن کوهان شتر را مگویند که آب در آن
ذخیره مشود برای روز مبادای این حیوان، اطاعت امام هم همینطور است که ظرفیت انسان را برای تقرب به خدا بالا مرود

و انسان را برای تقرب به خدا پرمایهتر مکند.



چرا به آن مفتاح مگویند؟ «من حیث إنها سبب بالوصول إل جمیع الخیرات الدنیویة و الاخرویة»، این تعبیر مهم است،
اطاعت امام موجب وصول به همه خیرات است، هم خیرات دنیوی و هم خیرات اخروی، ما اطاعة الامام کنیم ببینیم الآن در
زمان ما، امام زمان عليهالسلام غایب است، اما به این معنا نیست که مطاع نباشد، بین ما شیعیان و آن وجود مبارک مسئله

هاست، «و من حیث ان بها یتحقق الدخول فاطاعت باید مطرح باشد، چه چیزی را از ما انتظار دارد؟ مفتاح همه خوب
الدین»؛ ائمه عليهمالسلام باب ورود به دین هستند که مشوند «کالباب»، «و من حیث إنها یوجب المغفرة و الرحمة و الدرجات
الرفیعة»؛ اگر ما بخواهیم رحمت خدا را به دست بیاوریم، اگر بخواهیم مغفرت خدا را به دست بیاوریم، درجات رفیعه پیدا کنیم

از این جهت عنوان رضا الرحمن دارد؛ یعن این عناوین بر اطاعت امام منطبق است.[8]

نته قابل توجه آن است که در این روایت چون آمده: «ما کان له عل اله حق ف ثوابه»؛ نسبت به این روایت نباید بوئیم عمل
است، به اندازهای که مسقط تلیف باشد هست اما ثواب ندارد، بله روایات که مگوید این عمل کالعدم است، اظهر از این
روایت است و آن روایت اشاره به این آیه مکند: «کرماد اشتدت»، یا بعض روایات مگوید این عمل کالعدم است. بوئیم

پس اینه مگوید: «ما کان له عل اله حق ف ثوابه»؛ از باب سالبه به انتفاء موضوع است، اصلا موضوع ندارد نه اینه بوئیم
موضوع باشد!

روایت سوم

و عن عدَّة من اصحابِنَا عن سهل بن زِيادٍ عن محمدِ بن سلَيمانَ عن ابِيه عن ابِ عبدِ اله عليهالسلام ف حدِيثٍ قَال: من لَم ياتِ
[9].ةِىيس نع زْ لَهاوتَجي لَم نَةٌ وسح نْهم لتُقْب لَم هلَيع نْتُما ابِم ةاميالْق موي لج و زع هال

به نظر ما سهل بن زیاد موثق است. محمد بن سلیمان هم بین چند نفر مشترک است، اما هر جا مگویند محمد بن سلیمان عن
ابیه مراد محمد بن سلیمان دیلم است که در مورد او، هم توثیق وارد شده و هم تضعیف، این هست که ضعفش روی مسئله

غلوش باشد و این ضعفش هم تضعیف مشود و در نتیجه قول به وثاقتش تقویت مشود. حضرت فرمود: کس که روز قیامت
در صحرای محشر بیاید اما با اعتقاد به ولایت نباشد، نه حسنهای از او قبول مشود و نه سیئهای را از او مگذرند و چشم

پوش مکنند.

چند روایت داریم که ثواب به آن داده نمشود یا حسنهای از او قبول نمشود، نه اینه بوییم عمل او؟ حسنه شامل واجبات هم
مشود، بوئیم این نمازت را خواندی، تلیف هم از تو ساقط شد، اما ثواب نداری، این خلاف ظاهر است، «لم تقبل» این نماز

قبول نمشود یعن روز قیامت کالعدم است، هم در ثواب و هم در سقوط الامر.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره زمر، آیه 65.
[2] . سوره هود، آیه 114.

[3] . تفسیر مجمع البیان، ج 10، ص 374.
[4] . الدروس الشرعية ف فقه الإمامية، ج1، ص: 315.

[5] . «و كيف كان فينبغ ان يعلم ان القول بصحة اعمال المخالفين ليس مختصا بالعلامة ف هذا التاب، كما ربما يوهمه ظاهر
الدروس حيث قال: و اختلف ف تخصيص النقل عنه بذلك. بل هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، كما صرح به الشهيد ف

اشتراط الايمان ف الصحة و المشهور عدم اشتراطه.» الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 168.



[6] . «و يرد عليه‐ زيادة عل ما ذكرنا‐ ان الواجب عليهم ان يحموا بدخول المخالفين الجنة، لأنهم متفقون عل وجوب الجزاء
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